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  کله ونگ 

یَگ ناخن جِله قایِم ازش مِگیرُم!

يرَه اى آبجى گلاب آدينه، برِِ چى اى جور مُكُنه؟ يكى 
كِله وَنگ مُو برِه و بخِِه حقُم رِه ندِه، دستمه تا زينگيچه 
تو حلقش مُكُنُم و دل و روده اش رِه مِكِشُم بيرون. يگَ 
ناخن جِله قايمِ از گُرده اش مِگيرُم كه گوشتش قلِفِتى 
كِنده بـِـره. جورى كِله اش رِه مِچِســبونمُ به چُخت كه 
حاليش بره وَقتى خربزه مِشَــدى مُخــوره، بايسَ پاى 
لرزش بيشــينه. حالا شــما نگِا كُنِن، طرف كه هم مُو 
مِدِنمُ، هم شــما مِدِننِ كه چِكا كرده و خَيلى معذرت، 
ولى زيرجولكَى تنُبونشِ دوتا رِفته، عوض اى كه آبجى ما 
وَردره زيرآبش رِه بزِِنه، وقتى دِرَن جايزه «يگَ عمر كار 
هنرى» رِه بذِِش مِدَن، وَرمِدِره هندِونه زير بغلش مِذِره و 
وِسَط تشكر از چَن تا يرَِگه دِگه مِگه: «مُو از استاد خودُم، 

مهدى هاشمى هم تشكر مُكُنُم.»
آبجى فكِ كِــردى اينجه كُجيه؟ مِخِى ما ره مســقره 
كنى؟ وِلمُ بدِِن، مُو كه مِدِنمُ نمِِشه اى جور بشِه. هر كى 
دِگه بود، الان مهريه رِه اجرا مِذاشت و استاد ره حبس 
مِفرستاد. اقََلِ كَندش وقتى مِرَفتن اونجه مُگُفتِن: «مُو 
اى جايزه رِه به كورى چِشِ بعضيا گِرِفتُم.» واز اى جور 
مُگُفتِن، خيالمُ راحت مِرَفت و مِدِنسِتُم دِلتا خُنُك رِفته 
و همه چى سر جا خودِشه. بهِ مُو مربوط نمِره، ولى جانِ 
مُشتِبا مِتِرسُــم يگَ دِفه يمَ كه بخَِن به مهدى هاشمى 
جايزه بدن، وَرگِــرده بگه: «مُو اى جايزه رِه به عشــق 

قديمُم، آبجى آدينه تقديم مُكُنُم.» 
اى دِفه مِخواســتُم دِگه كِله وَنگ آبجى «بهاره رهنما» 
نرُِم، ولى واز نمِِذِره. انِا، شــما نگِا كُنِن، بعدش كه مِره 
اونجه و مِخِه جايزه يگَ يرَِگه دِگــه ره بذِِش بده، مِگه: 
«مُو خَيلى خوش خوشانمُ مِره تو دوره خانم باشخصيت 
و باشعورى مث آبجى گلاب آدينه زندگى مُكُنُم.» خوبى 
از خودتايه، ولى مُو نمِِفَهمُم الان فقَِط دوره آبجى آدينه 
مِره؟ دِگه دوره ترامپ و چِمدِنمُ آدماى ناشورِ دِگه نمِِره؟ 
فكِ كُنُم اى جورى بشِه كه شما از وقتى دِگه پشت درِ 
پاركينگ نماندِن، تــو دوره خوبا زندگى مُكُنِن، ولى ما 
اى طرف در پاركينگ خِنه تا مانــدِم و تو دوره قُزميتا 

زندگى مُكُنِم.

golab

ـــــــ ـــــــ حاضرجواب ـ  ـ

 یک اقتصاددان: رفتار ایرانی ها در حوزه پس انداز 

تغییر کرده است. (خبر آنلاین)

آره دیگه... الان داخل بالشتمون فقط پنبه پیدا 
می کنین!

 یارانه تیرماه، بیست وششم واریز می شود.

یارانه: یه خبر خوش هم براتون دارم که تورم هنوز 
روی مبلغ من اثر نذاشته!

 فدراسیون جهانی والیبال: به دلیل اتفاقات فرودگاه 

شیکاگو از ایرانی ها عذرخواهی نکرده ایم؛ ترجمه اشتباه 

بوده است.

مترجم: دارند یک بار دیگه معذرت خواهی می کنند!

 وزیر محیط زیست فرانسه به دلیل خوردن یک ناهار 

اشرافی در رستوران، در آستانه استعفا قرار گرفت.

وزیر کار: می بینید امنیت شغلی توی فرانسه چقدر 
پايينه؟!

 وعده انتخاباتی معاون اوباما: به برجام برمی گردیم.

برجام: شاید وقتی شما برگردی، من نباشم سرجام!

 تعریف وزیر ارتباطات از یک گوشی تولید داخل

ین تعریف از گوشی ایرانی اینه که گوشی  بهتر
خودتون هم ایرانی باشه.

 !تا بینا شود هر آنکه نتواند دید

«چقدر خوبين شما!» همين يك 
جمله كافى بود تا سالن برگزارى 
جشــن حافظ براى بــار چندم 
غرق سوت و تشويق شود. عادل 
فردوسى پور در جريان نوزدهمين 
جشــن ســينمايى و تلويزيونى 
دنياى تصويــر كه با نام جشــن حافظ 
شناخته مى شود، تنديس بهترين چهره 
تلويزيونى به انتخاب مــردم را دريافت 
كرد. اگرچه مديران سيما و به خصوص 
على فروغى ترجيــح دادند ديگر «نود» 
در تلويزيون نباشــد، عــادل همچنان 
محبوب تريــن چهره تلويزيون اســت. 
انتخاب او در جشن حافظ واكنش هاى 
زيادى به دنبال داشــت و موجى دوباره 
در حمايــت از او و نود در فضاى مجازى 
به راه انداخت. كاربران زيادى با گذاشتن 
عكس عــادل در اينســتاگرام، عشــق 
و علاقه شــان به عادل را ابــراز كردند و 
دريافت جايزه را بــه او تبريك گفتند. 
گروهى از كاربران هم اين انتخاب را بهانه 
انتقاد چندباره از تلويزيون و على فروغى، 
مدير شــبكه 3، كردند؛ مثل كاربرى كه 
نوشته بود «عادل فردوســى پور برنده 
جايزه مردمى بهترين چهره تلويزيونى 
شد؛ همون جايى كه مديرانش به دليل 
تنگ نظــرى و كج ســليقگى حذفــش 
كــردن». كاربــر ديگرى نوشــته بود 
«حذف  عادل فردوســى پور به آن شكل 
و شمايل از شبكه 3 و رسانه به اصطلاح 
ملى رو اســتبداد محض مى دونم». در 
بين واكنش هــاى توئيتــرى، واكنش 
حبيب رضايى، بازيگر سرشناس سينما 
و تلويزيون، هم بســيار به چشم آمد و 
بازنشر شد. رضايى نوشت: «تا كور كه نه، 
بينا شود هر آنكه نتواند ديد عادل كجاى 

دل مردم نشسته بود».

 غیبت محمدرضا گلزار به دلایل شخصی

درخشش عادل يك حاشــيه ديگر هم 
داشت؛ غيبت گلزار. بدترين اتفاق براى 
يك سلبريتى، اين اســت كه مردم او را 
عليه يك سلبريتى محبوب ديگر ببينند. 
آن وقت حتى اگــر محمدرضا گلزار هم 
باشــى، ترجيح مى دهى دوبــاره مقابل 

عادل فردوسى پور قرار نگيرى. اگر يادتان 
باشد، چندماه قبل در جريان جشنواره 
جام جم مشخص شد كه مسابقه «برنده 
باش» با اجراى محمدرضا گلزار، با تقلب 
در آراى مردمى از برنامه «نود» پيشــى 
گرفته اســت؛ اتفاقى كه گردن عوامل 
سازنده مسابقه افتاد. در پايان جشنواره 
جام جم هم محمدرضا گلزار در رقابتى 
كه عادل از آن حذف شده بود، از سوى 
داوران جشنواره به عنوان بهترين مجرى 
انتخاب شد. اين اتفاقات باعث شد كه آن 
زمان موجى بر ضد گلزار ايجاد شــود و 
همه او را مهره تلويزيون براى محو كردن 

عادل بدانند. 
شايد همان هجمه ها باعث شد تا گلزار 
چند ســاعت قبل از شروع جشن حافظ 
ويدئويى در اينستاگرام بگذارد و به بهانه 
نشان دادن باشگاه ورزشى اش به مردم 
بگويد كه بنا به دلايل شــخصى در اين 

جشــن شــركت نخواهد كرد. گلزار در 
اين ويدئو حتى از آوردن اســم جشــن 
حافظ هم خوددارى كرد تا شايد نشان 
بدهد اين روزها دل خوشى از تلويزيون 

ندارد.

 آخرین بغض عادل

عادل وقتى براى دريافت جايزه روى سن 
آمد، بغض كرد؛ شــايد چون مى دانست 
اين آخرين فرصتى اســت كه مى تواند 
در خود تلويزيــون محبوبيتش را به رخ 
مديران سيما بكشــد و حمايت مردم را 
پشت سرش احساس كند. بعد از تعطيلى 
نود، فردوسى پور ديگر از تلويزيون محو 
شده اســت. او تنها تهيه كنندگى برنامه 
«فوتبال120» را بر عهــده دارد و اين 
يعنى در جشنواره هاى بعدى تلويزيون 
بعيد است اسمى از او آورده شود و براى 
انتخاب به عنوان بهترين برنامه يا مجرى 

نامزد شــود. عادل بر خلاف پيش بينى 
خيلى ها، در اين مدت نه سراغ شبكه هاى 
اينترنتى براى ساخت جايگزين نود رفت 
و نه شكل و شمايل فوتبال120 را تغيير 
داد و خودش جلو دوربين آمد. شــايد 
همچنان اميد داشــت كه مديران سيما 
تسليم خواســته و حمايت مردم از نود 
شــوند، ولى انگار اين خيال هم خام از 
آب درآمد. حالا عادل بــراى آخرين بار 
در تلويزيون مقابل مديــران تلويزيون 
قرار گرفت و بايد ديد با گــذر زمان آيا 
همچنان در ياد مــردم خواهد ماند و آيا 
شــاهد برگشــت نود خواهيم بود يا نه. 
كاربران فضاى مجازى بــه اين موضوع 
خوشبينانه نگاه كرده بودند، مثل كاربرى 
كه بر خلاف ضرب المثل ها نوشــته بود: 
«از دل نرود هر آنكه از ديــده برفت. تا 
برگشتنت صبر مى كنيم آقاعادل، چقدر 

خوبى تو!» 

دلنشين 

تنديس «حافظ»  در دست  عادل
فردوسی پور در روزهایی که جایی در صدا  و سیما  ندارد در جشن حافظ به عنوان بهترین چهره تلویزیون انتخاب شد
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پاسخ شماره ۲۸

قوانين سودوكوى پازلى درست مثل سودوكوى معمولى است؛ با اين تفاوت كه جدول 
سودوكوى معمولى از 9 مربع كوچك ساخته مى شود ولى در سود وكوى پازلى اين مربع ها به 
اشكال نامنظمى تغيير شكل داده اند. شما بايد طورى اعداد يك تا 9 را در جدول قرار دهيد كه در 
هر ستون، رديف و هر ناحيه (كه با خطوط پررنگ مشخص شده است) اعداد تكرارى قرار نگيرد.

شماره ۲۸

مسافر سنت در هزاره سوم (١٧)

به اسم دین مردم را 
از دین بیزار می کنیم!

 شنبه- يكى از دست فروش هاى داخل واگن هاى 
مترو، چيزى را بــه 2 هزار تومان مى فروشــد. در آن 
شلوغى نمى بينم چه مى فروشد، فقط صداى بلندش 
را مى شــنوم كه با شــيرينى خاصى مى گويد: دكتر 
گفته اگه پشت سر هم دوتومنى بهت بدن، افسردگى 

نمى گيرى!
يكشنبه- شــيرين تر از آن فروشــنده ناشناس، 
مردى ميان سال است كه بدون مقدمه سر صحبت را باز 
مى كند و هميشه آخر جمله هايش را با لحن كش دارى 
به خنده تمام مى كند و براى هر جمله مربوط و نامربوط 
مى خندد! تا آخر صحبتمان كه ناگهان در يك ايستگاه 
باعجله پياده مى شــود. نمى فهمم كه يك آدم جدى و 
طبيعى است با شخصيتى شوخ يا فردى نامعقول است 
كه دلش خواسته يك آخوند را در ازدحام جمعيت سر 
كار بگذارد و بخنداند. سرعت انتقالش از يك موضوع به 
موضوع ديگر شگفت انگيز است و من را به 
ياد جوك هاى مجيد دلبندم مى اندازد! با 
ســرعتى حيرت آور از گلايه هايش درباره 
ناكامى هاى چهل ســاله نظام - كه بدون 
هيچ دليلى هم با آن خنده خاص و دلنشين 
همراه است- به تجليل و تقديرش از سپاه 
در مقابله بــا پهپاد آمريكايى مى رســد - 
باز هم با همان خنده شــيرين- و با همان 
ســرعت انتقادش بــه احكام شــرعى و 
دســتورات دينى را -دوباره با خنده اى در 
پايان لحن كش دارش- به تأكيد بر عظمت 

اسلام و حقايق غيبى - باز با خنده- وصل مى كند.
 دوشنبه- آخر شب نويسنده اى نامدار و محترم 
پيامكى مى زند و شــرح مى دهد كه بــراى 300 هزار 
تومان مانده است و اضافه مى كند كه در آن وقت شب 
تنها روى پيام دادن به يك رفيق آخوند را داشته است. 
به هر شكلى كه هســت، هماهنگ مى كنم كه كسى 
اين مبلغ را براى آن بزرگوار بفرستد و بعد به فكر فرو 
مى روم! مطمئنم كارمندان و مديــران نهادهايى كه 
كتاب ها و آثار ادبى او را ترويج مى كنند، از او بيشــتر 
درآمد دارند و مطمئنم كسانى كه آثار او را مى خوانند، 
باورشــان هم نمى شــود كه او براى 300 هزار تومان 

كارش لنگ باشد.      
 سه شــنبه- ســر چهارراه، كودكان و زن هاى 
دســت فروش و فقير را مى بينم كــه تصويرى تلخ و 
سياه از شهر مى سازند؛ زن ها و بچه هايى كه در بعضى 
گزارش هاى خاص از مسائل عجيب پشت صحنه شان 
و باندهاى اداره كننده آن ها خوانده ام. به فكر فرورفته ام 
كه آيا كسى اين ها را نمى بيند؟ آيا مسئولان و بزرگانى 
كه در خودروهايشان از همين چهارراه ها مى گذرند، 
با ديدن اين صحنه ها به فكر فرونمى روند؟ آيا كســى 

نيست كه اين معضل را با قاطعيت حل كند؟ 
 چهارشنبه- پيرمرد دست فروش بدهكار و گرفتار 
از جوان هايى كه ساعت ها مشغول دود هستند، شاكى 
است و مى گويد: اين قدر از سيگار و قليان متنفرم كه 
اگر همين حالا در همين وضع آشفته و افتضاح مالى ام 
به من يــك قليان خانه بدهند بــا روزى چندميليون 
درآمد و سندش را هم به اسم من بزنند، حاضر نيستم 
قبول كنم. همان موقع با خودم فكر مى كنم كه اگر به 
من بدهند، قبول مى كنم! از خودم خجالت مى كشم. 

 پنجشنبه- توى خيابان خانمى كه ظاهرش مشمول 
توبيخ گشت ارشــاد و اقدام بعدى قضايى است! و سر و 
وضعش به دين دارى و ســؤال مذهبى نمى خورد، جلو 
مى آيد و يك حكم شــرعى را به دقت -طورى كه معلوم 
اســت به آن عمل مى كند- مى پرســد، با احترام جواب 
مى دهم و مثل هميشــه دريغ و دردى مكــرر در جانم 
مى نشيند؛ از فاصله اى كه با خط كشــى هاى ظاهرى و 
شكلى مان بين مردم خودمان انداخته ايم، از قضاوت هايى 
كه براى دين دارى و باورهاى اعتقادى مردم مى كنيم، از 
فرصت هاى ارزشــمندى كه براى حفظ باورهاى عميق 
مردم از دست مى دهيم، از ناسپاسى و قدرناشناسى مان 
در قبال اين مردم معتقــد و باورمند و خــوب و عزيز و 
دوست داشتنى كه با اسم دين آنان را از دين دور مى كنيم 
و به اســم دين آن ها را بــه دين بدبين  مى ســازيم و از 

دين دارى و مؤمنان متنفر و بيزار مى كنيم.  

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
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